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Abstract 
According to Article 23 of the Family Protection Law of 2013 and Article 336 of the 
Civil Code, the basis for proving Ajr al-Mithl (fair equivalent remuneration) and 
Clause B of Note 6 of the Single Article Law on the Reform of Divorce Regulations 
have been established as the foundation for determining Nahla (a form of financial 
settlement) for a woman’s domestic work. Conversely, according to the Guardian 
Council’s opinion, based on the parliamentary session records (1991, Session 471, p. 
28), since a wife does not perform domestic work with the intention of receiving 
payment during marriage, she cannot claim compensation afterward. Sunni jurists 
and some Shia Marjas, citing customary practice, also argue that a woman is not 
entitled to wages for such work. This article addresses these disagreements and 
seeks to resolve disputes regarding the aforementioned laws through a critical 
analysis method, examining legal-jurisprudential evidence, considering jurists’ 
fatwas, the basis of custom, and existing presumptions of fact. Article 336 of the 
Civil Code is controversial due to conditions that some consider difficult to prove in 
practice, and Note 6 of the Single Article Law is disputed for failing to specify the 
basis for Nahla under prevailing circumstances. This study resolves these conflicts 
by proving the following: the presumption of a wife’s lack of intent to perform 
domestic work gratuitously, the non-obligatory nature of domestic work under 
Islamic law, the erroneous customary assumption denying wages for a wife’s 
domestic work, the apparent intent to comply with the husband’s directives 
inperforming domestic tasks, and, finally, by clarifying the true nature of Nahla. 
 
Keywords: Domestic Work, Ajr al-Mithl (Fair Equivalent Remuneration), Nahla, 
Lack of Intention to Donate 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Email: P.bagheri@ilam.ac.ir (Corresponding Author) 
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  08/12/1403: تاریخ پذیرش -  23/11/1402: تاریخ دریافت

  

 فقهی کار خانگی زن –ی بازاندیشی حقوق

  

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  ،خصوصی حقوقدانشیار گروه  |پرویز باقري|

  .، ایرانایلام ایلام،

، ، شهر بابکفقه خانواده ۀرشت ،پژوه سطح چهار حوزه دانش |معصومه نیکوخصال|

  .، ایرانکرمان

 

  چکیده

قانون مدنی مرجع اثبات  336مادة  ،1391قانون حمایت از خانواده  23برابر مادة 

مادة واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرجع  6تبصرة » ب«المثل و بند  اجرت

از طرفی برابر نظر شوراي نگهبان مستنداً . اند اثبات نحله در برابر کار خانگی زن معرفی شده

ن زناشویی، کارها ، چون زن در دورا)28: 471جلسۀ : 1370(به مشروح مذاکرات مجلس 

اهل تسنن و برخی . تواند اجرت بگیرد دهد، لذا بعداً نمی قصد دریافت وجه انجام نمی را به

در این مقاله ضمن . دانند از مراجع تشیع نیز زن را با استناد به عرف مستحق دریافت مزد نمی

ز طریق پاسخ به اختلاف نظرهاي یادشده تلاش شده تا به مدد روش تحلیل انتقادي و ا

بررسی ادلۀ حقوقی ـ فقهی و با توجه به فتواي فقها و مبناي عرف و در نظر گرفتن امارات 

قانون مدنی به  336مادة . موجود، به رفع اختلاف نظر دربارة قوانین موصوف پرداخته شود

 6جهت مقید شدن به قیودي که از نظر برخی در مقام اجرا اثبات آن دشوار است و تبصرة 

علت مشخص نکردن مبناي نحله در شرایط حاکم بر آن محل اختلاف  حده، بهمادة وا

هستند، که این نوشتار در صدد رفع این تعارض است و به همین منظور موفق به اثبات اصل 

یابی اشتباه عرف در  بودن عدم قصد تبرع زن، وظیفۀ شرعی نبودن انجام کار خانگی، ریشه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسندة مسئول                                                     P.bagheri@ilam.ac.ir Email :  
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زن، اثبات ظاهر حال بر قصد امتثال امر شوهر در انجام قائل نبودن اجرت براي کار خانگی 

  .، شده است»نحله«کار خانگی و در آخر مشخص ساختن ماهیت واقعی 

  .المثل، نحله، عدم قصد تبرع کار خانگی، اجرت :واژگان کلیدي

 

  مقدمه

هاي تبلیغاتی به دست نااهلان افتاده است و ایران و اسلام را به  در عصر حاضر که بوق

هاي علمی و اجتماعی روزگار  کنند، پرداختن به مسائل زنان از ضرورت ستیزي متهم می زن

در کشور ما غالب زنان به انجام . ها موضوع کار خانگی زن است ماست که از جملۀ آن

که هر زنی پس از ازدواج خود را موظف به انجام  طوري پردازند، به کارهاي خانگی می

داند و شوهر نیز  می... اتو کشیدن، پختن غذا، شستن لباس و کارهایی مانند جارو کشیدن،

که اگر زنی قبل از ازدواج اعلام کند حاضر نیست پس  طوري از زن همین انتظار را دارد، به

از ازدواج به انجام کار خانگی بپردازد، غالباً هیچ مردي چنین زنی را براي زندگی مشترك 

شود که عرف، انجام کار خانگی را بر زن  جا ناشی میاین رفتار از آن. انتخاب نخواهد کرد

که اگر زنی پس از ازدواج از انجام این امور سر باز زند، از طرف  طوري داند، به واجب می

  .شدت مورد شماتت و سرزنش قرار خواهد گرفت عرف جامعه به

داند و  مسئله اینجاست که با توجه به اینکه عرف، انجام کار خانگی را بر زن واجب می

المثل را تنها در صورت وجود شرایطی ازجمله قصد عدم  از طرف دیگر قانون، اجرت

داند، راه اثبات عدم قصد تبرع زن چیست؟ قصد امتثال امر شوهر از چه  تبرع، حق عامل می

  راهی قابل اثبات است؟ ماهیت واقعی نحله و شرایط حاکم بر آن کدام است؟ 

یق بررسی مبناي فقهی و عرفی هر یک از قیود موجود در این تحقیق سعی دارد تا از طر

گویی به این سؤالات،  قانون مدنی همچنین مبناي واقعی نحله ضمن پاسخ 336تبصرة مادة 

سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق زنان و احکام اسلام جهت بیمه شدن در برابر 

دنبال تحقیق دربارة مسائل زنان  هاي شوم دشمنان را بالا ببرد و به مؤسساتی که به نقشه

المثل و نحله را دارند، کمک  دانانی که قصد بررسی فقهی قانون اجرت هستند و به حقوق

اي جهت حل مسائل اجرایی  کارگیري اصول پایه از این رو چون این تحقیق به دنبال به. کند

اله مورد بررسی موضوع پژوهش این مق .شمار آورد توان آن را از نوع بنیادي به است می
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المثل و نحله در  حق اجرت«اي با عنوان  حقوقی نویسندگانی همچون مریم احمدیه در مقاله

المثل زوجه در  بررسی فقهی حقوقی اجرت«، )295: 1383احمدیه، (» یک بررسی حقوقی

بختیاري، (توسط علی بختیاري  » ایام زوجیت و میزان کارآمدي قوانین در استیفاي آن

 حقوق مالی زوجه و قوانین خانوادهنیا در آثار خود با عنوان  االله هدایت و فرج) 138: 1389

مقصودي، ( داري زنان الزحمۀ خانه حقو مراد مقصودي در کتاب ) 67: 1388نیا،  هدایت(

با این حال دلایل ذیل پژوهش حاضر را از تحقیقات . قرار گرفته است) 56: 1391

  :سازد گرفته متمایز می انجام

مادة واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق  6در تحقیقات پیشین تبصرة  .1

آن بقیۀ موارد نسخ شده  6به جز بند ب تبصرة  1392که در سال  1371آبان  28مصوب 

  .است، مبناي بحث قرار گرفته در حالی که مقالۀ حاضر ناظر به مواد قانونی جدید است

هی انجام نگرفته و بیشتر با استناد به نظر مراجع به شده استنباط فق در کارهاي انجام. 2

تحلیل مباحث پرداخته شده است، در حالی که مقالۀ حاضر در مواردي مانند اثبات وظیفۀ 

شرعی نبودن کار خانگی زن با مراجعۀ مستقیم به منابع فقهی به استنباط موضوع پرداخته 

 .است

ست که چون زن، شوهر را دوست درمورد اصل عدم تبرع زن ظاهر معمول این ا. 3

بنابراین با وجود این ظاهر مراجعه به . دهد کند و کار خانگی را انجام می دارد فداکاري می

اي که اماره  اي مخالف آن ظهور اقامه شود و تنها مقاله اصل ناممکن است، مگر آنکه اماره

 .الۀ حاضر استاقامه کرده و تمام اشکالات وارد بر آن را آورده و پاسخ داده، مق

هاي قبلی ماهیت نحله مجمل گذاشته شده، در حالی که در مقالۀ حاضر  در پژوهش. 4

  .این موضوع حل شده است

  

  المثل اصطلاح فقهی اجرت.1

قرار دارد؛ یعنی اگر مقدار اجرت در » المسمی اجرت«المثل در مقابل  در علم فقه، اجرت

توافق طرفین عقد قرارگرفته باشد، صراحت مشخص شده باشد، یا مورد  ضمن عقد به

صورت توافقی، مقدار اجرت  صراحت و نه به شود؛ اما اگر نه به المسمی نامیده می اجرت
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شود  المثل گفته می مشخص نشده باشد، به آنچه در مقابل باید پرداخت شود، اجرت

شده،  نجامنوع کار ا: هایی مانند و مقدار آن را عرف با توجه به ملاك) 16: 1379مروج، (

، 51 :ق1409حسینی شیرازي، (کند  مشخص می... وضعیت عامل، مدت انتفاع از منافع و

  ). 265:  2/ ق1409؛ طباطبایى یزدى، 205

  

  المثل کار خانگی زن سیر حمایت قانونی از اجرت.2

براساس آن . قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد 1/12/1391گذار در تاریخ  قانون

قانون حمایت از خانواده  58مادة  8و بند  29المثل کار خانگی زن طی مادة  تمسئلۀ اجر

  :گذار واقع شد که متن آن به شرح زیر است موردتوجه قانون

دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند «: 29مادة ) الف 

المثل  ین و همچنین اجرتازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقۀ زوجه، اطفال و حمل را مع

که موارد  [58ب ـ مادة » ...تعیین و 1قانون مدنی 336ایام زوجیت طرفین مطابق تبصرة مادة 

مصوب » قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق«: 8بند ] کند شده از قانون را بیان می نسخ

قانون » 6«و » 3«هاي  آن و نیز قانون تفسیر تبصره) 6( 2تبصرة) ب(جز بند  به 21/12/1371

 .3/6/1373مصوب  3مذکور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدة وي نبوده و عرفاً براي آن «: قانون مدنی 366متن تبصرة مادة . 1

ع انجام داده باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود، المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبر کار اجرت

 . »نماید گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می المثل کارهاي انجام دادگاه اجرت

با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع کارهایی که زن در خانۀ شوهر انجام » الف«در غیر مورد بند . 2

  .کند براي زوجه تعیین می) نحله(باب بخشش  داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از

  :موضوع استفساریه. 3

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در تاریخ   6و  3نظر به اینکه درمورد تبصرة  

 3به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد تبصرة  28/8/1371

که (ه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن قانون مذکور این است ک

باید قبل از اجراي صیغۀ ) آمده نیز از حقوق زوجه است 6المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصرة  اجرت

کند و مکمل آن است؛ و  تعیین می 3مصداق براي تبصرة  6طلاق به زوجه تأدیه شود و درحقیقت تبصرة 

 
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 مواد قانونی کار خانگی زن. 3

  قانون مدنی و قیود موجود در آن 336تبصرة مادة . 1ـ3

قانون حمایت از خانواده مرجع ثبوت  29قانون مدنی که طبق مادة  336در تبصرة مادة 

به عهدة وي چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً «: المثل معرفی شده، آمده است اجرت

المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده  نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت

گرفته را محاسبه و به  المثل کارهاي انجام باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت

ه پایگا(این تبصره مشتمل بر قیودي است که از دید برخی . »نماید پرداخت آن حکم می

در مقام اجرا اثبات آن دشوار )  14/11/88، »ارزیابی قوانین خانواده«رسانی حوزه،  اطلاع

رو لازم است پس از مورد مطالعه قرار گرفتن وجود یا عدم وجود هریک از  از این . است

  .این قیود در کار خانگی زن، پاسخ اشکالات اجرایی آن داده شود

  

  شده از طرف زوجه  نجاموظیفۀ شرعی نبودن کارهاي ا. 1ـ1ـ3

دار  داري و همسري که زن در خانه عهده هاي مادري، خانه از نظر شرعی، از میان نقش

انجام آن است، تنها تمکین شوهر در امور زناشویی و استیذان هنگام خروج از منزل، شرعاً 

ی و کار خانگ: و انجام امور دیگر مانند) 147 - 121: 1394نیکوخصال، (بر زن واجب است 

و در ) ؛ 239: 1/ 1387؛ طوسی، 42: ق1413مفید، (شیر دادن فرزند بر او مستحب است 

بررسی ادلّۀ فقهی نشان ).  340: نساء(روایات پاداش فراوانی براي آن  ذکر شده است 

دهد، دلیل قابل استنادي جهت اثبات وجوب کار خانگی بر زنان وجود ندارد، زیرا تنها  می

 :است به آن استناد شود، از قرار ذیل است که همگی مردود استاي که ممکن  ادلّه
  

  

المثل و نحله که در این تبصره آمده پس  هست و اجرت 3مستقل از تبصرة  6دیگر معتقدند که تبصرة جمع 

شود و رسیدگی به  از اجراي صیغۀ طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می

  .ها قبل از اجراي صیغۀ طلاق وجه قانونی ندارد آن

  :نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق  6در ابتداي تبصرة » پس از طلاق«منظور از کلمۀ  - واحده مادة 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه  28/8/1371مصوب مورخ 

  .عمل خواهد شد 3است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 
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صراحت بر وجوب کار خانگی زن دلالت کند  اي که به در قرآن آیه: کتاب) الف

، که ریاست مرد بر زن )340: نساء(» قیمومیت«آیۀ : وجود ندارد، اما ممکن است گفته شود

کند، زیرا  انگی زن را هم ثابت میرساند، به شکل غیرمستقیم وجوب کار خ را به اثبات می

با استناد به اطلاق این آیه، هر امري که از جانب مرد خطاب به زن صادر شود، چون در 

پس اگر مرد همسرش را به . محدودة ریاست مرد است، اطاعت از آن بر زن واجب است

ن واجب انجام کار خانگی امر کند، انجام آن به جهت واجب بودن اطاعت امر شوهر، بر ز

جهت، این آیه به شکل غیرصریح بر وجوب کار خانگی زن دلالت  از این . خواهد بود

  .کند می

طور که ثابت شده است، آیه تنها به اثبات  استدلال به این آیه ناتمام است، زیرا همان

کند و بیشتر از این  تمکین زن از شوهر و لزوم استیذان هنگام خروج از منزل دلالت می

  .رساند به اثبات نمیچیزي را 

عنوان یکی از  است که به) ع(قول، فعل و تقریر معصومین : منظور از سنت: سنت) ب

از میان افعال، تنها گزارش دو فعل، . ادلّۀ فقهی جهت اثبات احکام شرعی، قابل استناد است

گی به ما رسیده که احتمال استناد به آن جهت اثبات وجوب کار خان) ع(از افعال معصومین 

  .زن وجود دارد، اما این دو مورد نیز مردود است

توسط پیامبر ) ع(و امام علی ) س(ماجراي تقسیم کار میان حضرت زهرا : مورد اول

این تقسیم کار : گرامی اسلام که ممکن است در مقام استدلال به این عمل آورده شود

دهد  ت که نشان میاس توسط پیامبر، از جهت تطبیق حکم کلی شریعت بر مورد خاص بوده

فعل : در رد این استدلال باید گفت. انجام کار خانگی از نظر شرعی بر زن واجب است

و ) 170: ق1427مکارم شیرازي، (کند، نه وجوب آن  معصوم تنها بر جواز عمل دلالت می

اي وجود  دلالت فعل معصوم بر وجوب، نیازمند وجود قرینه است که اینجا چنین قرینه

  .ندارد
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) 253:  14/ ق1408نوري، ( 1که به نقل روایات) س(فعل حضرت فاطمه : رد دوممو 

تعهد کرده بودند که کار خِانه، ) ع(پرداختند و براي علی  ایشان به انجام کارخانگی می

  .پخت نان و نظافت منزل را انجام دهند

کند؛  استدلال به این روایت نیز مردود است، زیرا فعل معصوم دلالت بر وجوب نمی 

اي نیست؛ و  اي در کار باشد که در این روایت خبري از وجود چنین قرینه مگر آنکه قرینه

) 393:  15/ ق1429کلینی،  ( 2دلیل دیگر در رد استدلال به این روایت، وجود روایاتی

و پیامبر گرامی اسلام، اشاره ) ع(است که در آن به انجام امور منزل توسط حضرت علی 

، تنها روایاتی که احتمال استدلال به آن )ع(شده از معصومین  روایات نقلاز میان . دارد

  :وجود دارد، دو دسته از روایات است

کند که به دو دلیل  روایاتی که براي کار خانگی زن ثواب فراوانی نقل می: دستۀ اول

در مقابل، : سند این روایات ضعیف است، و دوم اینکه: اول اینکه. قابل استناد نیست

وجود دارد که براي مردان در مقابل انجام کار ) 62، 17: ق1409حر عاملی، (روایاتی 

ها نیز  خانگی، ثواب فراوان ذکر کرده است؛ پس با این حساب باید انجام کار خانگی بر آن

  .واجب باشد

  .کند صراحت بر وجوب کار خانگی زن دلالت می دو روایتی که به: دستۀ دوم

حق مرد بر زن آن است که چراغ منزل را «: در آن آمده است موردي که: روایت اول

آمد بگوید و آب و حوله به او  روشن کند و غذا را آماده کند هنگام ورود، به او خوش

 3»بدهد و او را در وضو گرفتن کمک کند و او را تمکین نماید، مگر آنکه مریض باشد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملَ الْبیت و الْعجِینَ ) علیه السلام( ضَمنَت لعلی) علیه السلام(إنَِّ فَاطمۀَ : قَالَ) علیه السلام(عنْ أَبِی جعفَرٍ «. 1

  . » ء بِالطَّعامِ ما کانَ خلَفْ البْابِ نَقْلَ الحْطبَِ و أنَْ یجیِ) علیه السلام(و الخُْبزَ و قمَ البْیت و ضَمنَ لَها علی

صلی (أشَْبه النَّاسِ طعمۀً و سیرَةً برَِسولِ اللَّه ) علیه السلام(  کانَ علی  یقوُلُ) علیه السلام(با عبد اللَّه سمعت أَ«. 2

یستَقی ) معلیه السلا(و کانَ یأکْلُ الخُْبزَ و الزَّیت و یطْعم النَّاس الخْبُزَ و اللَّحم قاَلَ و کانَ علی ) االله علیه و آله

  .»تَطحْنُ و تَعجنُِ و تخَْبِزُ و ترَْقَع و کانتَ منْ) علیه السلام(و یحتَطب و کانَت فاَطمۀُ 

أنَْ تَستَقْبِلهَ  حقُّ الرَّجلِ علَی المْرْأَةِ إِنَارةُ السرَاجِ و إِصلاَح الطَّعامِ و: أَنَّه قاَلَ) صلی االله علیه و آله(عنِ النَّبِی «. 3

  .»ها إِلَّا منْ علَّۀحٍق عه نفسعنْد بابِ بیتها فَترَُحب و أَنْ تُقدَم إِلیَه الطَّست و الْمنْدیلَ و أَنْ توُضِّئَه و أَنْ لاَ تَمنَ
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جهت  د شمرده است و از این هرچند این روایت انجام کار خانگی توسط زن را حق مر

دلیل مرسله بودن داراي ضعف  صراحت بر وجوب کار خانگی زن دلالت دارد، اما به به

  .و قابل استناد نیست 1)214: 1398الاخلاق، ترجمۀ میرباقري،  مکارم(سندي است 

نماید و  موردي که دلالت بر جواز اجبار کردن زن به انجام کار خانگی می: روایت دوم

مرد بر تأمین نفقه ملزم است و اگر ندهد باید حبس شود و زن بر شیر «ن آمده است؛ در آ

این ). 109:  تا ابن اشعث، بی( 2»شود دادن فرزند پختن غذا و خدمت شوهر در خانه ملزم می

رغم صراحتی که دارد، قابل استناد نیست، چراکه روایت از کتاب جعفریات  روایت علی

بررسی بررسی ادلّۀ فقهی ). 398: 21/ ق1404نجفی، (د فقها نیست نقل شده که مورد اعتما

یک از کارهاي خانگی بر  دهد انجام هیچ پیرامون حکم تکلیفی کار خانگی زن، نشان می

  .زن واجب نیست

  

  اجرت عرفی داشتن . 2ـ1ـ3

اگر شخصی براي دیگري عملی را انجام دهد که از دید عرف فاقد اجرت است، مانند 

شود، هرچند که به  قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می طور معمول به ه بهاعمالی ک

جهت اطاعت امر دیگري انجام شده باشد، از نظر قانون فاقد اجرت خواهد بود و همچنین 

قصد احسان انجام شود، باز هم فاقد  اعمالی که از دید عرف داراي اجرت است اگر به

ادري از رهگذري بخواهد که کودکش را از خطر اگر م: مثال اجرت خواهد بود، براي 

ورود به خیابان و تصادف نجات دهد، هرچند به رهگذر امر کرده، اما چون عمل رهگذر 

  ).161: 1382/2کاتوزیان، (شود، فاقد اجرت است  قصد احسان انجام می به

شود  توان گفت تعدي و تفریط موجب انفساخ عقد جایز نمی طور کلی می به

نظر برسد، عرف کار خانگی زن را داراي  شاید در نگاه اول به). 21: 1403ی، اسماعیل(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اسناد داده شده است) ص(روایت بدون ذکر سند به پیامبر . 1

أَبیِه عنْ بداالله أَخْبرَناَ محمد حدثنَی موسی قاَلَ حدثَناَ أَبیِ عنْ أَبیِه عنْ جده جعفرَِ بنِ محمد عنْ أَخْبرَناَ ع«. 2

س و تجُبرُ الْمرْأَةُ علَی أنَْ یجبرُ الرَّجلُ علَی النَّفَقَۀِ علَی امرَأتَه فَإِنْ لمَ یفعْلْ حبِ:  قاَلَ) السلام علیه(جده عنْ علی 

  .»تُرضْع ولدَها و تجُبرُ علَی أَنْ تجُبرُ علَى أَنْ تخَبْزَ لَه و تخَْدمه داخلَ بیتها
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داند و علت انجام آن را فداکاري و ازخودگذشتگی زن بداند، اما با کمی دقت  اجرت نمی

داند، در مقابل امتیازاتی همانند  متوجه خواهیم شد که اولاً، اگر عرف کار زن را تبرعی می

براي زن قائل است، وگرنه اگر قرار باشد این امتیازات از زن شراکت در اموال مرد را 

گرفته شود، مطمئناً انجام کار خانگی از طرف زن را تبرعی نخواهد دانست؛ دوم اینکه، اگر 

تر  علت است که در عرف جامعۀ ما، کم این  داند به  عرف کار خانگی زن را تبرعی می

طلاع دارد؛ یعنی اگر همۀ افراد جامعه بر کسی از وظیفۀ شرعی نبودن کار خانگی زن، ا

وظیفۀ شرعی نبودن کار خانگی زن اطلاع یابند، مطمئناً نظر عرف درمورد تبرعی بودن کار 

  .زن، عوض خواهد شد

داند و از آنجا که  عرف اشتباهاً انجام این امور را بر زن واجب می: رو باید گفت ازاین

براي دیگري انجام دهد، از نظر عرف این عمل او اگر کس دیگري غیر از زن این کارها را 

عرف متشرعه این (داراي اجرت است؛ پس کار خانگی زن نیز داراي اجرت عرفی است 

در این ). لذا استدلال ضعیف است. داند داند و در عین حال تبرعی می عدم وجوب را می

متشرعه، چون آنچه استدلال به آنچه بین مردم جامعه متعارف است، استدلال شده نه عرف 

  .آمده است استناد به اجرت عرفی است نه عرف متشرعه 336در تبصرة مادة 

  

  قصد امتثال امر شوهر. 3ـ1ـ3

همانطورکه اگر بدون انعقاد قراردادي بین دو نفر، یکی از دیگري انجام کاري را بخواهد و 

قانوناً عامل مستحق  قصد اطاعت از امر او، به انجام آن کار مبادرت ورزد، طرف مقابل به

درمورد کار خانگی نیز بر فرضی که ). قانون مدنی 336برابر مادة (المثل خواهد بود  اجرت

بین زن و مرد درمورد کارهاي خانگی هیچ قراردادي وجود نداشته  باشد، اگر ثابت شود 

از  .المثل خواهد بود شده به دستور زوج انجام گرفته، زن مستحق اجرت که کارهاي انجام

شده به دستور زوج باشد، نباید تصور کرد، آنچه باید  شود کارهاي انجام اینکه گفته می

ثابت شود داشتن دستور صریح از جانب مرد است، بلکه اگر زن اقدام به انجام عملی به نفع 

که مرد راضی  مرد نماید، هرچند پیشنهاد و اجازة قبلی از طرف شوهر نداشته باشد، همین

و شرعاً ) 413: 1366/1؛ امامی، 202: 1388کاتوزیان، (ن عمل باشد، زن قانوناً به انجام آ
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مانند جایی که همسر ) 266: 2/ق1417اشتهاردي، (مستحق اجرت عمل خود خواهد بود 

ورزد که شوهر از آن اطلاعی ندارد، اما پس از آگاهی از آن  به انجام کاري مبادرت می

این ابراز رضایت یا عدم . کند اقل مخالفتی نمیکند و یا حد عمل، ابراز رضایت می

شده  اگر این باشد در تمام کارهاي انجام(مخالفت، دلیل وجود اذن از طرف شوهر است 

بالأخره هر کاري به نفع انسان . در غیر زن و شوهر هم باید این استدلال درست باشد

است که در این موارد هم  اگر منظور این). رضایت به دنبال دارد و این دلیل بر اذن نیست

افراد بتوانند از طرف مقابل درخواست اجرت کنند در پاسخ باید گفت اگر سایر شرایط 

تواند  المثل  موجود باشد حتماً آنجا هم کسی که این کار را انجام داده می ثبوت اجرت

اگر منظور این است که در این موارد هم رضایت طرف مقابل اذن . درخواست اجرت کند

حتی اگر ثابت شود، . است  شود دقیقاً همین ادعا را دیانی در کتابش آورده محسوب می

شده از طرف زن از ترس عقاب بعدي شوهر بوده، باز هم از دید بعضی قضات  کار انجام

  شود  مرد آمر شناخته می) 200:  1379دیانی، (

اثبات آمریت  336دة اثبات آمر بودن مرد، بر عهدة زن است، زیرا اینکه در تبصرة ما 

دهندة اصل بودن عدم آمریت مرد است؛ پس زن چون ادعاي  مرد خواسته شده، نشان

خلاف آن را دارد، مدعی شناخته شده و بار اثبات این ادعا بر دوش اوست، زیرا طبق مادة 

درمورد قصد امتثال امر شوهر، زن . بار اثبات ادعا بر عهدة مدعی است 1قانون مدنی 1275

شود، زیرا در اصطلاح فقهی، مدعی کسی است که ادعایی دارد؛  محسوب می مدعی

، )شهید ثانی(عاملی (شود  که اگر از ادعاي خود دست بردارد، دعوا رها می طوري به

و در تعریف دیگر، مدعی کسی است که سخن وي مخالف ظاهر یا ) 140، 76: 3/ق1424

آنکه سخن او ). 202: 1388وزیان، ؛ کات83: 2/ ق1417، )شهید اول(عاملی(اصل است 

شود، زن است نه مرد؛  مخالف اصل است و اگر از ادعاي خود دست بردارد، دعوا تمام می

بر فرض اینکه زن نتواند ادعاي خویش را به . بنابراین زن باید ادعاي خود را ثابت کند

وان وجود ظاهري اثبات برساند، باید نوبت به اجراي اصل عدم آمریت مرد برسد، اما اگر بت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امري شود که  هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی. 1

  .ست، اثبات آن بر عهدة اوستمحتاج به دلیل ا
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شود، زیرا طبق قواعد اصولی،  متعارض با این اصل را به اثبات رساند، ادعاي زن ثابت می

).  116:  3/ 1386مظفر، (شود  هرگاه اصل با ظاهر تعارض پیدا کند، ظاهر بر اصل مقدم می

 .در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگري اختلاف نظر وجود دارد

توان گفت اگر ظاهري از امارات منصوب از سوي شارع باشد؛ یعنی از  طور کلی می به

که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و  ظنون معتبره باشد مقدم بر اصل است و درصورتی

مانند آن باشد، اگر دلیل روایی یا اجماع بر حجیت آن باشد حجت است و الا براساس 

آنچه اثباتش در اینجا مد نظر است اثبات وجود ظاهر . تاصل عدم اعتبار ظنون حجت نیس

و منظور از کلمۀ اماره که در خط بعدي آمده است معناي عرفی آن است نه . است نه اماره

  .معناي اصولی آن

اي پی برد، زیرا مردان همواره توقع انجام  توان به وجود چنین اماره با کمی دقت می 

که اگر زنی قبل از ازدواج اعلام کند پس از  طوري به کارهاي خانگی را از زنان دارند؛

ازدواج به انجام کارهاي خانگی نخواهد پرداخت، شاید هرگز مردي به سراغش نرود و با 

رساند  این امر توقع مرد از همسرش را جهت انجام کار خانگی به اثبات می. او ازدواج نکند

اي نوبت به اثبات آمر  ا وجود چنین امارهکه خود بهترین اماره بر آمر بودن مردان است و ب

). دلیل اخص از مدعاست. توقع دلیل آمریت نیست(بودن مرد از طرف زن، نخواهد رسید 

جهت اثبات آمر بودن مرد تصریح به امر از طرف مرد لازم نیست، بلکه حتی رضایت بعدي 

  .از عمل جهت اثبات آمر بودن زوج کافی است

  

  عدم قصد تبرع زن. 4ـ1ـ3

المثل لازم شمرده شده، عدم قصد تبرع است که  ازجمله شرایطی که براي استحقاق اجرت

جهت به دوش کشیدن بار اثباتی آن، لازم است ابتدا اصل بودن قصد تبرع یا عدم قصد 

تبرع مشخص شود، زیرا با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، همیشه بار اثبات ادعا بر دوش 

این موضوع از . ت که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشدمدعی است و مدعی کسی اس

  .تشخیص است خلال فتاواي فقها و مواد قانونی قابل
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در این مورد، علاوه بر اینکه فقهاي گذشته بر اصل بودن : توجه به فتاواي فقها) الف

) 393: 3/ تا ؛ ابوالقاسم خویی، بی622: ق1409طباطبایی یزدي، (اند  عدم تبرع تصریح کرده

  :براي نمونه. رساند قت در فتاواي مراجع تقلید عصر حاضر نیز ما را به همین نتیجه مید

اگر مرد از زن خواسته کار کند و قصد «: فتواي اول؛ فتواي آیت االله محمدتقی بهجت 

تبرع زن ثابت نیست، مرد اجرت زن را ضامن است و اگر بدون درخواست مرد، زن کار 

ست؛ هرچند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن کرده، مرد ضامن اجرت او نی

مرکز تحقیقات فقهی قوة قضائیه معاونت آموزش و تحقیقات در امور (» قسم دوم است

اند،  اینکه ایشان از قید ثابت نبودن قصد تبرع زن استفاده کرده) 106: 1386حقوقی، 

با توجه . ف آن ثابت شود دهندة اصل بودن عدم قصد تبرع زن است، مگر اینکه خلا نشان

اي که تا اینجا ارائه شد خصوصاً نظر عرف که ذیل عنوان اجرت عرفی داشتن،  به ادله

  .کند نه بر تبرعی بودن توضیح داده شد ظاهر بر عدم تبرع دلالت می

، نشریۀ داخلی قوة قضائیه، شمارة نشریۀ مأوي(فتواي دو نفر از مراجع تقلید : فتواي دوم

الف ـ در زندگی مشترك آیا اصل «، در پاسخ به این سؤال است که )4: 1/6/85 ، مورخ45

ج ـ راه اثبات اینکه ... در ارائۀ خدمات، تبرعی و مجانی بودن است یا اصل عدم تبرع؟

  .»خدمات زن در زندگی مشترك زناشویی تبرعی است یا عدم تبرع چیست؟

اند که بر اصل بودن عدم تبرع  ایشان در پاسخ به این سؤال از قیودي استفاده کرده 

کننده دارد که  قصد عمل الف ـ بستگی به«: پاسخ اول از آیت االله علی سیستانی. دلالت دارد

قصد تبرع نکرده باشد، با فرض اینکه مرد امر کرده باشد و متعارف این نباشد که زن مجانی 

  .»شود یرفته میادعا کند که قصد تبرع نداشته پذ) کننده عمل(اگر  - ج... کار کند

 دلالت بر اصل بودن عدم »قصد تبرع نکرده باشد«در این پاسخ، علاوه بر اینکه قید ،

پذیرفته شدن ادعاي عدم قصد تبرع زن بدون نیاز به بینه هم، این مطلب را به . تبرع دارد

 البینۀ علی المدعی والیمین علی من«: رساند؛ چون طبق سخن پیامبر گرامی اسلام اثبات می

) 360:  7/ ق1429کلینی، (» اقامۀ بینه برعهدة مدعی و قسم خوردن وظیفۀ منکر است. انکر

طور که اشاره شد، مدعی کسی است که سخن او مخالف اصل باشد؛ پس اینکه از  و همان

  .علت موافق اصل بودن سخن اوست شود، به  زن بینه طلب نمی



 13                                                                         )باقري و نیکوخصال(فقهی کارخانگی زن  –بازاندیشی حقوقی 

 

طورکلی هر  موارد مختلف است؛ به« :االله صافی گلپایگانی االله لطف پاسخ دوم از آیت

کاري که زوجه به دستور زوج و درخواست وي انجام دهد، قرینه و شاهدي بر مجانی 

  .»تواند در مقابل آن اجرت طلب کند بودن و تبرع در بین نباشد، زوجه می

  دهد اثبات  نشان می» قرینه و شاهدي بر مجانی بودن و تبرع، در بین نباشد«وجود قید

طور که قبلاً بیان شد، آنچه اثبات آن نیازمند اقامۀ  تبرع، نیازمند اقامۀ بینه نیست و همانقصد 

  .از این رو پاسخ ایشان دلالت بر اصل بودنِ عدمِ تبرع دارد. بینه نباشد، موافق اصل است

از نظر فقها، اصل درمورد هر عملی که از طرف : شده پیداست که از مطالب بیان

پذیرد، عدمِ قصد تبرعِ عامل است و از آنجا که نظر فقها  ري انجام میشخصی به نفع دیگ

  .داند شرع نیز عدمِ تبرع را موافق با اصل می: در راستاي نظر شرع است، باید گفت

قانون  265، 337، 336شده در مواد قانونی  از عبارات استفاده: توجه به مواد قانونی) ب

، براي )5: 1383احمدیه، (وبی قابل فهم است خ مدنی خلاف اصل بودن قصد تبرع، به

  :نمونه

مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع ... «قانون مدنی استفادة مقنن از عبارت  336در مادة  

دهندة اصل بودن عدم تبرع و عدم نیاز آن به اثبات و اصل نبودن قصد تبرع و  نشان» داشته

ین نتیجه نشست قضائی دادگستري ،  همچن)314: 1366امامی، (نیاز آن به اثبات است 

، نشریۀ نشریۀ مأوي(المثل زن  مبارکه براي مشخص شدن مدعی و منکر در مسئلۀ اجرت

حاکی  336ظاهر مادة : دهد ، نشان می)561: 1/6/85 ، مورخ 45داخلی قوة قضائیه، شمارة 

مادة از اصل بودن عدم تبرع، و واجب نبودن اثبات آن بر زوجه است؛ هرچند در تبصرة 

با قصد عدم تبرع انجام داده ... «: گوید از عبارت دیگري استفاده شده است که می 336

، اما به این معنا نیست که تبصره در مقام نسخ اصل »باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود

قانون مدنی است، زیرا نسخ نیازمند تصریح است، اما تصریحی در این  336مندرج در مادة 

  .شود صره مشاهده نمیزمینه، در تب



 )1403 زمستان، 108، شمارة 29دورة (هاي حقوق قضائی  فصلنامۀعلمی دیدگاه                    14

 

مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی ... «نیز عبارت  1قانون مدنی 337در مادة 

در این مادة قانونی آنچه نیازمند اثبات دانسته شده، اذن در انتفاع مجانی : دهد نشان می» بوده

باشد، البته نباید  نمی علت موافق بودن با اصل، نیازمند اثبات است؛ یعنی انتفاع غیرمجانی به

مربوط به استیفاي از مال است، شامل موارد استیفاي از  337چنین تصور کرد که چون مادة 

عمل نیست، زیرا این اختصاص فقط به جهت غلبه است وگرنه مانعی ندارد که استیفاي از 

قانون  265مادة ). 165: 1366امامی، (عمل غیر که با اذن صورت پذیرفته، سبب الزام شود 

هرکس مالی به دیگري بدهد بدون آنکه مقروض آن «: مدنی حاوي این عبارت است

اگر شخصی مالی به دیگري بدهد، : ؛ به این معنا که»تواند استرداد کند شخص باشد، می

در عدم تبرع است و آنچه موافق اصل باشد، نیازمند اثبات نیست ) اصل نه ظاهر(چون اصل 

  .، از همین رو قصد عدم تبرع نیز، نیازمند اثبات نیست)133:  3/ تا شهیدي، بی(

شرع و قانون مدنی، اصل را عدم تبرع : توان نتیجه گرفت از آنچه آورده شد می

داند؛ به همین علت درمورد شرط عدم تبرع، کسی که باید مدعی شناخته شود و  می

امري درونی است، دار مسئولیت اثبات قصد تبرع زن گردد، مرد است که چون نیت،  عهده

اگر مرد نتواند ادعاي خود را به   با وجود این. اثبات چنین امري براي مرد بسیار مشکل است

اثبات برساند، به اصل عدم تبرع مراجعه شده و در صورت فراهم بودن سایر شرایط، زن 

اما درمورد بحث خصوصیتی وجود دارد که اجراي . شود المثل شناخته می مستحق اجرت

سازد و آن تعارض اصل با ظاهر است که به دو بیان  عدم تبرع را با مشکل مواجه میاصل 

اي استوار شده که زن و شوهر براي یکدیگر  گونه آورده شده است، چراکه بناي خانواده به

هاي آن را مشاهده کرد؛  توان نمونه دهند که در روابط افراد عادي نمی کارهایی را انجام می

کند  این است که زن، چون شوهر را دوست دارد، براي او فداکاري می یعنی ظاهر معمول

این ظهور از . توان از این ظهور دست برداشت و جز در صورت وجود قرینه یا اماره، نمی

مشروح (المثل در مجلس شوراي اسلامی نیز، مطرح شده است  طرف مخالفان طرح اجرت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مال مستحق  هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب . 1

   .شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است  المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم اجرت
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به این مسئله به سه ). 25 -24، ص 4و  3، جلسۀ 1370مذاکرات مجلس شوراي اسلامی، 

  :توان پاسخ گفت صورت می

یکی ظهوري که شرعاً حجت است و بر اصل : اول اینکه، دو نوع ظهور وجود دارد

شهادت دو شاهد عادل به ثبوت حق که چون شرعاً حجت است، بر اصل : مقدم است، مانند

ها  جت نیستند، در تقدیم آندستۀ دیگر، ظهوري که چون شرعاً ح. شود برائت ذمه مقدم می

در مورد : اند صراحت این تقدیم را نفی کرده و گفته بر اصل تردید شده و برخی از فقها به

:  4/ ق1424، )شهید ثانی(عاملی (شود  تقدیم و ترجیح ظاهر بر اصل، به مورد نص اکتفا می

129 .(  

اطلاعی غالب افراد  ه بیگردد ب قبلاً هم اشاره شد که منشأ این ظهور بر می: دوم اینکه

  .جامعه، از اینکه کار خانگی زن، وظیفۀ شرعی او نیست

اگر هم بر فرض، باوجود اطلاع از وظیفه نبودن کار خانگی، چنین ظهوري : سوم اینکه

پیدا شده، در مقابل این ظهور، عرف براي زن، امتیازاتی مانند شراکت در اموال قائل است 

بر این ظهور، انجام کار خانگی را بر زن واجب بدانیم، باید که اگر قرار باشد با تکیه 

  .شراکت زن در اموال شوهر را هم واجب بدانیم

اي بر قصد تبرع است، زیرا چگونه ممکن  آمیز اماره داشتن زندگی مسالمت: بیان دوم 

آنکه حتی یکبار از او طلب خود را  ها زندگی کند، بی است شخصی با طلبکار خود سال

داري تبرع نباشد، با عدم مطالبۀ  ست کند؛ بنابراین حتی اگر قصد زوجه از انجام خانهدرخوا

جهت، ابراء کرده   شود که ذمۀ شوهر خویش را از این دستمزد خویش، چنین مستفاد می

  .است

/  ق1424، )شهید ثانی(عاملی (اول اینکه، هرچند ابراء ایقاع است : در پاسخ باید گفت

گاه  ، اما از آنجا که ابراء مدیون عملی رایگان و به زیان طلبکار است، لذا هیچ)359:  5

درواقع ابراء احسانی برخلاف اصل بقاي دین است و دیگر . نباید آن را مفروض دانست

کننده، باید مدنظر قرار  ة محکم و قوي داشته و از طرفی لزوم اختیار ابراءاینکه نیاز به اراد

گیرد و از طرف دیگر، این اراده تا به منصۀ ظهور نرسیده و بروز خارجی پیدا نکرده، فاقد 

تکلیف زوج و (اثر خواهد بود؛ هرچند که ارادة ضمنی باشد، بازهم باید اعلام شود 
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، تاریخ درج 10: شمارة خبر law pressگاه تخصصی المثل ایام زناشویی، پای اجرت

  ).1390/4/6:/خبر

آورد به معنی ابراء نیست، بلکه  دوم اینکه، اگر زن صحبتی از اجر و مزد به زبان نمی

، یا به این امید )همان(اگر ساکت است، یا از ترس ایجاد تشنج در روابط خانوادگی است 

ز، مؤید این مطلب است، زیرا هر زنی که بداند قرار که زندگی او ادامه یابد و ظاهر امر نی

پس اگر عمل به (است با مردي زندگی کند که بدون داشتن هر نوع گذشت و فداکاري 

قصد فداکاري باشد باز ایجاد تکلیف بر مرد ندارد و ثانیاً همین سکوت زن دلالت بر 

ه وظایف شرعی خود فقط ب. فداکاري از طرف مرد ادعا شده نه زن) فداکاري مرد دارد

عمل کرده است و امیدي به دائمی بودن زندگی با او نیست، هرگز زندگی با چنین مردي 

  .را انتخاب نخواهد کرد

اي متعارض با آن وجود  رو، اصل در کار خانگی زن، عدم تبرع است و اماره از این 

باتی آن بر دوش ندارد، پس آنچه دادگاه باید احراز کند، وجود قصد تبرع است که بار اث

  .مرد است، زیرا خلاف اصل را ادعا کرده و مدعی امري وجودي شده است

  

  مادة واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 6تبصرة » ب«بند . 2ـ3

، قانون حمایت از خانواده از نسخ در امان مانده بند 58، مادة  8ازجمله مواردي که در بند 

ون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است که در آن آمده واحدة قان مادة  6تبصرة » ب«

با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع کارهایی که زن » الف«در غیر مورد بند «: است

، براي )نحله(در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش 

المثل داده باشد، اما این  ت اجرتطبق این قانون اگر زنی درخواس. »نماید زوجه تعیین می

شود که تعیین  می) نحله(حق براي او به اثبات نرسیده باشد، مرد ملزم به پرداخت بخشش 

مقدار آن با توجه به کارهایی که زن در منزل انجام داده است، همچنین وضعیت مالی 

  .پذیرد شوهر، صورت می

: ، مقید به چند قید شده است)نحله(پرداخت بخشش : دهد دقت در این تبصره نشان می

المثل براي او به اثبات نرسیده  المثل داده باشد؛ دوم، حق اجرت اول، زن درخواست اجرت
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جز وظایف شرعی خود، کار دیگري که از نظر عرف مستحق  باشد؛ سوم، زن در خانه، به

یت مالی همچنین از آنجا که تعیین مقدار آن، مقید به وضع. اجرت است، انجام داده باشد

شود که از توان  المثل می شوهر شده است، تنها در صورتی مرد ملزم به پرداخت اجرت

  .مالی کافی برخوردار باشد

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، که از نسخ استثنا  6از توجه به تفسیر تبصرة  

احراز عدم  تا قبل از: توان یک قید دیگر هم به تعداد قیودش افزود و آن اینکه شده، می

گذار پس از واژة  در این تبصره قانون. امکان سازش، مرد ملزم به پرداخت نحله نخواهد شد

را آورده که در لغت به معناي بخشش و عطاي مجانی و » نحله«بخشش، قید توضیحی 

که از روي رضایت خاطر، شخصی به شخص ). 795:  3/ق1401فراهیدي، (رایگان است 

دهد و  ، مانند کاري که زنبور عسل انجام می)403: 5/ ق1426زکریا، ابن (پردازد  دیگر می

دهد و به همین جهت به زنبور عسل نحله  عسلش را بدون عوض در اختیار دیگران قرار می

  ).795:  ق1412راغب اصفهانی، (شود  گفته می

براي مشخص شدن ماهیت . طرح است درمورد ماهیت واقعی نحله، سه احتمال قابل

نحله، لازم است درستی یا نادرستی هریک از این احتمالات، مورد ارزیابی قرار واقعی 

  .گیرد

  

  »نحله«بررسی احتمالات، دربارة ماهیت . 4

جهت پی بردن به مبناي فقهی این قانون، همچنین درستی یا نادرستی آن لازم است ماهیت 

اگر نحله همان  گانه مشخص شود، چراکه نحله از خلال بررسی هریک از احتمالات سه

شود و  المثل، زن تنها مستحق مهریه می باشد در صورت عدم اثبات حق اجرت» مهریه«

» هبه«باشد در هنگام اجرا باید شرایطی که قانوناً براي » هبه«هم ماهیت با » نحله«چنانچه 

در حالی که اگر یک تأسیس حقوقی باشد لازم به مراعات . ذکر شده رعایت شود

و شراط حاکم بر آن از طرف قانونگذار مشخص   شرایط مذکور نیست کدام از  هیچ

  .شود می
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  »متاع«و » مهریه«ماهیت با  هم. 1ـ4

صورت یک قید توضیحی، موجب قوت گرفتن این احتمال شده که مبناي  به» نحله«ذکر 

رفی عنوان نحله مع صراحت به از قرآن است که در آن مهریه، به) 4: نساء( اي  این قانون آیه

و مهر زنان را  ...وآتُواْ النَّساء صدقَاتهِنَّ نحلَۀً « :در این آیه از قرآن آمده است. شده است

ي مذکور در  »نحله«مفسران . »به آنان بپردازید) یا عطیه(عنوان یک بدهى  به) طور کامل به(

  :اند این آیه را به دو شکل تفسیر کرده

گذاري مهریه به بخششی از سوي خداوند که از  نام: بخششی از طرف خداوند) الف

صورت گرفته است، به دو شکل قابل تعلیل ) 12: 3/ 1372طبرسی، (طرف برخی مفسران 

گرفت و شاهد آن، داستان  نخست، قبل از اسلام مهریه به اولیاي دختر تعلق می: است

موسی ، که به )575: ق1411؛ ابن ادریس، 271: 4/ 1387طوسی، (حضرت شعیب است 

به این شرط که هشت سال براى ) ... 27: قصص. (...علَی أَن تَأْجرَنی ثَمانی حججٍ ...«: فرمود

بعد از اسلام این رسم تغییر کرد و مهریه به خود . »تأجر بنتی«اما نفرمود  » من کار کنی

  .نامند می، به معناي بخششی از سوي خداوند »نحله«زنان تعلق گرفت؛ از همین رو مهریه را 

) 12: 3/ 1372طبرسی، (گذاري از سوي برخی  دومین دلیلی که در بیان علت این نام

شود، از  رساند، خود نیز متمتع می بیان شده، این است که زن در برابر تمتعی که به شوهر می

روي در اصل، زن مستحق مهریه نیست، اما خداوند متعال مهریه را براي زنان قرار داده   این

درواقع مهریه بخششی از سوي خداوند نسبت به زنان . مند شوند از این عطیۀ الهی بهرهتا 

  .است

؛ 239: 4/ ق1417طباطبایی، (برخی از مفسران : بخششی از طرف مرد به زن است) ب

اند  کشی از طرف مرد به زن دانسته در تفسیر این آیه، مهریه را پیش). 200: 1386مطهري، 

یاد شده است، باید گفت مهریه » صدقاتهن«از مهریه با اصطلاح  که با توجه به اینکه

  .راستین بودن علاقۀ وي به زن است  کشی از جانب مرد به زن است که نشانۀ پیش

ي مذکور در قانون،  »نحله«ذکر شد با ماهیت » نحله«یک از دو تفسیري که براي  هیچ 

ر بدانیم، به این معناست که مرد مناسبت  ندارد، چراکه اگر مهریه را بخشش از طرف شوه

پردازد، اما درمورد  دهد و سپس آن را می    آن را از روي طیب نفس، مهر زن قرار می
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شده  کند، هرچند مرد به مقدار تعیین گذار مرد را ملزم به پرداخت آن می ، قانون»نحله«

  .راضی نباشد و آن را از روي طیب نفس نپردازد

رف خداوند دانسته شود؛ به این معناست که در ابتدا مهریه با و اگر مهریه، بخششی از ط

خاطر لطفی که به زن دارد، مرد را ملزم  شود و سپس خداوند به توافق زن و مرد تعیین می

آنکه از قبل توافقی نسبت به  که در قانون بی کند؛ درحالی به پرداخت آن به خود زن می

کند و مرد را ملزم  ار مقدار آن را مشخص میگذ پرداخت نحله صورت گرفته باشد، قانون

ي مذکور در  »نحله«ماهیت : دهد شده نشان می توجه به مطالب بیان. نماید به پرداخت آن می

  .تواند با مهر یکی باشد واحده نمی مادة  6تبصرة ) ب(بند 

است که در دو آیه از » متاع«ماهیت بودن نحله با  احتمال دیگري که مطرح است، هم 

 علَیکم جناَح لا«: فرماید اي از قرآن که می آیه) الف: یات قرآن به آن اشاره شده استآ

 علَی ومتِّعوهنَّ فرَِیضَۀً لَهنَّ تفَْرِضُواْ أَو تَمسوهنُّ لمَ ما النِّساء طلََّقْتُم إِن

: بقره(الْمحسنینَ  علَی حقا عروُفبِالْم متَاعا قَدره الْمقْترِ وعلَی قَدره الْموسعِ

طلاق دهید، گناهى بر شما ) به عللى(اگر زنان را قبل از آمیزش جنسى یا تعیین مهر ) 240

آن کس که توانایى ! مند سازید بهره) اى مناسب با هدیه(ها را  آن) و در این موقع. (نیست

اى  ت، به اندازة خودش، هدیهاش، و آن کس که تنگدست اس دارد، به اندازة توانایی

  .»و این بر نیکوکاران، الزامى است! بدهد) که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد(شایسته 

طلاق زن در صورت عدم نزدیکی دو حالت دارد، یکی آنکه، در حین عقد برایش  

مهري تعیین شده باشد و دیگر آنکه، بدون تعیین مهر عقد صورت گرفته باشد، اما چون 

م زنی که در حین عقد مهرش تعیین شده باشد، در آیۀ بعد آمده، این آیه تنها درمورد حک

؛ 244:  2/ ق1417طباطبایی، (زنانی است که در حین عقد، مهري برایشان تعیین نشده باشد 

  ).444: 1/ 1377قرشی، 

ه گفت» مهرالمتعه«که در فقه به آن  دانسته، همان» متاع«آیه، چنین زنانی را مستحق 

رو وجوب پرداخت مهرالمتعه، مشروط به وجود دو  از این ). 31: 2/ق1404نجفی، (شود  می

اول اینکه، مهري براي زن تعیین نشده باشد، یا مهر تفویض شده باشد، اما : شرط است

دوم اینکه، هیچ نزدیکی با زن . کسی که تعیین مهر به او واگذار شده، فوت کرده باشد
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مذکور در قانون، با   ي »نحله«این حساب اگر قرار باشد ماهیت  با. صورت نگرفته باشد

رو  از این . مهرالمتعه یکی باشد، باید پرداخت آن مشروط به این دو شرط باشد، که نیست

  .توان آن را با مهرالمتعه، هم ماهیت دانست نمی

 بِالْمعرُوف اعمتَ وللْمطَلَّقَات«: اي دیگر از همان سوره که در آن آمده است آیه) ب 

که از طرف (و براى زنان مطلقه، هدیۀ مناسبى لازم است  )2: بقره(علیَ الْمتَّقینَ  حقا

توجه به دو نکته در این آیه . »این حقى است بر مردان پرهیزکار). شوهر، پرداخت گردد

د پرداخت ده لازم است؛ اول آنکه، وابسته شدن حکم در این آیه به صفت تقوا، نشان می

طور جداگانه  به زنان مطلقه، از مستحبات است و دیگر آنکه، چون حکم هر زنی به» متاع«

دهد که همۀ زنان، مستحق دریافت  در آیات قبلی بیان شده است، اینجا اطلاق آیه نشان می

  ).247: 2/ ق1417طباطبایی، (هستند » متاع«

یکی » نحله«اند از لحاظ ماهیت، با تو در این آیه هر چه باشد، نمی» متاع«منظور از  

که طبق  به تمام زنان مطلقه، مستحب است، درحالی» متاع«باشد، چون طبق آیه، پرداخت 

هم تنها به زنانی که داراي  واجب است؛ آن» نحله«واحده پرداخت  مادة  6تبصرة » ب«بند 

  .شرایط لازم باشند، نه همۀ زنان

  

  ماهیت با هبه هم. 2ـ4

: 5/ تا ابن اثیر، بی(باب وهب، یهب، َوهاباً و هبۀً است که به معناي بخشیدن مصدر » هبه«

عمید، (، یا اعطاي چیزي به کسی بدون عوض، یا انعام دادن و صدقه دادن است )231

رود ماهیت  شود، احتمال می چون در فقه به عطیه، هبه و نحله هم گفته می). 1082:  1384

واحده، با هبه یکی باشد که درستی و عدم درستی آن،  مادة  6رة تبص) ب(در بند » نحله«

  .نیازمند بررسی است

: 28/ ق1404نجفی، (در اصطلاح فقهی، هبه داراي دو تعریف عام و خاص است  

در تعریف عام، هبه تملیک مال بلاعوض دانسته شده که شامل هر نوع بخششی اعم ). 159

شود، اما در تعریف خاص، به معناي عقدي است که  یم... از صدقه، وقف، عمري، رقبی و 

این تعریف . طور منجز و بدون قصد قربت و به غیر عوض است مقتضی تملیک عین به
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برخلاف تعریف عامِ هبه، محدود به نوع خاصی از بخشش است و دربرگیرندة همه نوع 

که هبه در اصطلاح  شمار آورد ماهیت با هبه به را هم» نحله«توان  زمانی می. بخششی نیست

معنا با تعریف عام آن در فقه باشد، چراکه هبه به معناي خاص، نوعی عقد است  حقوقی، هم

به ایجاب و قبول نیازمند » نحله«که نیازمند ایجاب و قبول است و این در حالی است که 

  .نیست

ن پرداخته قانون مدنی، به تعریف هبه و تعیین شرایط آ 807تا  795گذار در مواد  قانون 

هبه در اصطلاح حقوقی، برابر با تعریف : دهد است که بررسی این مواد قانونی نشان می

هبه عقدي است که «: قانون مدنی آمده است 795خاصِ هبه در فقه است، زیرا در مادة 

کننده را  تملیک. کند یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگري تملیک می موجب آن،  به

  .»گویند ا متهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه میواهب، طرف دیگر ر

در این مادة قانونی اولین موضوعی که به آن اشاره شده، عقد بودن هبه و سپس مجانی 

به  1قانون مدنی 798بودن آن است که با تعریف عامِ هبه، سازگار نیست؛ همچنین در مادة 

در قوانین : ه شده و نکتۀ دیگر اینکهشرط بودن قبول و قبض متهب در صحت هبه، اشار

مربوط به هبه، به معیاري جهت مشخص کردن میزان هبه، اشاره نشده، زیرا تعیین مقدار آن 

  .تواند هبه نماید کاملاً تحت ارادة واهب است و هرقدر را که اراده کند، می

مادة  6تبصرة » ب«ماهیت با هبه باشد، زیرا طبق بند   تواند هم نمی» نحله«با این بیان،  

اي خاص یا ایجاب و قبول باشد، مرد ملزم به پرداخت  نیازمند صیغه» نحله«آنکه  واحده بی 

گذار با توجه به نوع  آن است، همچنین مقدار آن تحت ارادة مرد نیست، بلکه قانون

از . کند شده توسط زوجه و میزان توان مالی زوج، مقدار آن را مشخص می کارهاي انجام

ماهیت با مهریه و هبه نیست،  ماهیت با مهرالمتعه و نه  هم نه هم» نحله«: رو باید گفت  این

  .ها و شرایط لازم برخوردار نیست چراکه از ویژگی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متهب باشد یا وکیل او و  شود مگر با قبول و قبض متّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود هبه واقع نمی«. 1

  .»قبض بدون اذن واهب اثري ندارد
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  نحله، یک تأسیس حقوقی. 3ـ4

یک تأسیس حقوقی است که از نظر برخی، در آن تنها به معناي » نحله«طبق این احتمال 

ي مردان از  گذار در جهت دفاع از زنان در برابر سوءاستفاده ونتوجه شده و قان» نحله«لغوي 

، )12: 1/ 1382کاتوزیان، (برخی حقوق قانونی خود، مانند طلاق، آن را وضع کرده است 

از همین روي این قانون، موقّتی است و تنها تا زمانی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، 

  .اجراست قابل

بلی نحله از مبناي فقهی برخوردار نیست، اما مشروعیت هرچند با رد شدن دو احتمال ق 

آن ناشی از مشروعیت حکم حکومتی است؛ چراکه باتوجه به اختیاراتی که ولی فقیه دارد، 

به مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه داده تا براساس مصلحتی که تشخیص داده است، 

پذیرش موجب ایجاد یک حکم قانونی بودن الزام مرد به پرداخت نحله را بپذیرد، که این 

اي را  شاید بتوان اجازه) دلیلی بر حکم حکومتی بودن آن وجود ندارد(شود  حکومتی می

  .که ولی فقیه به مجمع تشخیص داده است دال بر حکومتی بودن حکم دانست

: با توجه به مطالب ذکرشده، پس از تحلیل حکم حقوقی کار خانگی زن، باید گفت

شده نه نسبت به  عی در حمایت از حق زنان داشته، اما قوانین وضعگذار س هرچند قانون

المثل،  المثل و نه نسبت به حق نحله، کافی نیست، زیرا نسبت به حق اجرت اثبات حق اجرت

عنوان یک همسر و مادر  نگاه شده که این مخالف شأن زن به 1هم به زن به چشم یک اجیر

شده در مقام اجرا، زن را با مشکلاتی ازقبیل  ن وضعو هم قوانی) 293: تا کاتوزیان، بی(است 

الزحمه را براي زن،  سازد که تقریباً امکان دسترسی به حق اثبات عدم قصد تبرع، مواجه می

قانون مدنی، اگر با توجه به  336سازد؛ البته در هنگام اجراي تبصرة مادة  غیرممکن می

عرف، عمل زن را داراي اجرت . 1: دلایلی که ذکر شد، این دو امر پذیرفته شود که

اصل در انجام کار . 2داند که در این صورت اماره بر آمر بودن مرد، وجود دارد؛  می

  . تر خواهد شد خانگی توسط زن، عدم قصد تبرع است؛ اثبات این حق براي زنان آسان

تبصرة » ب«نسبت به نحله نیز، قانون از قوت کافی برخوردار نیست، زیرا با توجه به بند 

قانون مذکور، تنها بعد از  6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، همچنین تفسیر تبصرة  6
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .گیرد المثل به اجیر تعلق می المثل براي زن است و اجرت چون در پی اثبات اجرت. 1
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المثل و پس از  المثل و در صورت عدم اثبات اجرت درخواست طلاق و درخواست اجرت

هم  گیرد که البته آن احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه، نحله به زن تعلق می

مالی کافی جهت پرداخت آن، برخوردار باشد که با توجه به این  که مرد از توان درصورتی

  .شرایط، احتمال دسترسی زن به نحله، ضعیف است

  

   نتیجه

شده جهت ثبوت وجوب کار خانگی بر زن، مردود است،  چون تمامی دلایل ارائه. 1

  . شده از طرف زوجه وظیفۀ شرعی او بوده است توان ثابت کرد کارهاي انجام نمی

داند به این علت است که به اشتباه انجام  گر عرف انجام کار خانگی را وظیفۀ زن میا. 2

داند، همانطور که براي او شراکت در اموالِ مرد را قائل  این امور را وظیفۀ شرعی زن می

  .است

توقع مردان  از زنان جهت انجام  کارهاي خانگی، خود بهترین اماره بر آمر بودن . 3

اي نوبت به اثبات آمر بودن مرد از طرف زن، نخواهد  وجود چنین امارهمردان است و با 

  .رسید

اي متعارض با آن وجود ندارد، پس  اصل در کار خانگی زن، عدم تبرع است و اماره. 4

آنچه دادگاه باید احراز کند، وجود قصد تبرع است که بار اثباتی آن بر دوش مرد است، 

  .عی امري وجودي شده استزیرا خلاف اصل را ادعا کرده و مد

ها و شرایط لازم  ماهیت با مهرالمتعه، مهریه و هبه نیست، چراکه از ویژگی  هم» نحله«. 5

  . برخوردار نیست ، بلکه نحله یک تأسیس حقوقی است

رغم  دهد، علی نشان می» المثل اجرت«و » نحله«تحلیل مواد قانونی مربوط به . 6

المثل و نحلۀ  توانسته آنطور که شایسته است از حق اجرتشده قانونگذار ن هاي انجام تلاش

  . زنان دفاع کند

با توجه به اینکه در این مقاله ثابت شد انجام کار خانگی از طرف زن به قصد امتثال . 7

شود قانونگذار این دو قید را از  پذیرد، پیشنهاد می امر همسر و بدون قصد تبرع انجام می

. زیرا ذکر موارد غیرضروي در قانون از حکمت به دور استحذف کند،  336تبصرة مادة 
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یا این واژه » نحله«شود جهت رفع اختلافات موجود درمورد ماهیت  همچنین پیشنهاد می

به معناي یک تأسیس » نحله«عوض شود و یا توضیح داده شود که هدف از این واژة 

  .حقوقی است
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  نابعفهرست م

  منابع فارسی) الف

 تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در «، )1403(زادي، محمدجواد  و فرح اسماعیلی، محسن

  ).106(29، شمارة  هاي حقوق قضائی فصلنامۀ دیدگاه، »حقوق ایران و فقه امامیه

  مطالعات راهبردي مجلۀ ، »المثل و نحله در یک بررسی حقوقی حق اجرت«، )1383(احمدیه، مریم

 . 25شمارة  ،زنان

  ترجمۀ رضا مهیار، تهرانفارسی - فرهنگ ابجدي الفبایی، عربی، )1375(اخرام البستانی، فؤاد ، :

 .شارات اسلامیانت

  فروشی اسلامیه کتاب: ، تهرانحقوق مدنی، )1366(امامی، حسن. 

  مشهدالمثل کار در منزل، گفتمان حقوق بررسی فقهی اجرت، )1389(بختیاري، علی ، :

 .دانشگاه علوم اسلامی رضوي

 نامۀ دهخدا مؤسسۀ لغت: ، تهراننامه لغت، )1377(اکبر  دهخدا، علی. 

  امید دانش: ، تهرانحقوق خانواده، )1379(دیانی، عبدالرسول. 

 27/6/1373، مورخ 14428، شمارة روزنامۀ رسمی. 

  کانون وکلاي دادگستري: جا ، بیسقوط تعهدات، )تا بی(شهیدي، مهدي. 

  تهران)از دیدگاه قانون مدنی(تمکین بانو ریاست مرد ، )1380(صدیق اورعی، غلامرضا  ، :

 .سفیر صبح

 دارالکتب الاسلامیه: ، تهرانقاموس قرآن، )1371(اکبر  قرشی، علی. 

  تهرانهاي خارج از قرارداد، ضمان قهري حقوق مدنی الزام، )1382(کاتوزیان، ناصر ، :

 .دانشگاه تهران

  شرکت سهامی: ، تهراندورة عقود معین، )1387(کاتوزیان، ناصر. 

  شرکت سهامی انتشارات: ، تهرانوقایع حقوقی، )1388(کاتوزیان، ناصر. 

 شرکت سهامی انتشار: ، تهراندورة حقوق مدنی خانواده، )تا بی(توزیان، ناصر کا. 

  مرکز : ،  تهرانبررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، )1387(محقق داماد، مصطفی

 .نشر علوم اسلامی

  ت مرکز تحقیقات فقهی قوة قضائیه معاون: ، قم)1386) (2نکاح (مجموعه آراي فقهی در امور حقوقی

 .آموزش و تحقیقات در امور حقوقی

  4و  3، جلسۀ 1370و مشروح مذاکرات سال  471مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامی، جلسۀ. 

  السلام علیه(بیت  افزار فقه اهل نرم: قم ،)مجموعه آثار(فقه و حقوق ، )تا بی(مطهري، مرتضی.( 
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  امیرکبیر: ، تهرانفرهنگ معین، )1375(معین، محمد. 

 خرسندي: ، تهرانداري زنان الزحمۀ خانه حق، )1391(، مراد مقصودي. 

  نامۀ  ، پایانداري زنان المثل خانه مبانی فقهی ـ حقوقی اجرت، )1380(مقصودي، مراد

 . دانشگاه قم: کارشناسی ارشد، وزارت علوم و تحقیقات و فناوري، قم

  طالب  شارات مدرسۀ امام على بن ابیانت: ، قمالمعارف فقه مقارن دائرة، )1427(مکارم شیرازى، ناصر

 .السلام علیه

 1/6/1385، مورخ 45، نشریۀ داخلی قوة قضائیه، شمارة نشریۀ ماوَي. 

  حوزة علمیه امام : ، یزدجایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن، )1394(نیکوخصال، معصومه

 ). السلام علیه(حسین 

 25، شمارة طالعات راهبردي زنانم، »قوانین خانواده«، )1389(االله  نیا، فرج هدایت.  

 

  منابع عربی) ب

  .مقرآن کری

  مؤسسۀ مطبوعاتى : ، قمالنهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر، )تا بی(ابن اثیرجزرى، مبارك بن محمد

 .اسماعیلیان

  عالم الکتاب: ، لبنانالمحیط فی اللغۀ ،)ق1414) (صاحب بن عباد، کافى الکفاة(ابن عباد، اسماعیل. 

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی : ، قممعجم مقاییس اللغۀ، )ق1404(ن فارس ذکریا، ابوالحسن احمد ب

 .حوزة علمیۀ قم

 دارالاسوة للطباعۀ والنشر: ، تهرانالعروه مدارك، )ق1417(پناه  اشتهاردي، علی. 

  دارالعلم: ، بیروتالفقه). ق1409(حسینی شیرازي، محمد. 

  دارالفکر للطباعۀ و : ، بیروتالعروس من جواهر القاموستاج ، )ق1414(حسینى، محمدمرتضى

 .النشر و التوزیع

  دفتر انتشارات : ، قمالسرائر الحاوي لتحریر الفتاوى، )ق1410(حلّى، ابن ادریس محمد بن منصور

 .اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیه قم

  لقرآن دارالعلم الدار المفردات فی غریب ا، )ق1412(راغب اصفهانی، حسین ابن محمد

 .دارالشامیه: ، دمشقالشامیۀ

  دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ : ، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، )ق1417(طباطبایی، محمدحسین

 .مدرسین حوزة علمیۀ قم
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  مؤسسۀ الأعلمی : بیروت ،)للسید الیزدي(العروة الوثقى ، )ق1409(طباطبایى یزدى، محمدکاظم

 .للمطبوعات

  ،انتشارات ناصر خسرو: ، تهرانالبیان فی تفسیر القرآن مجمع، )1372(فضل بن حسن طبرسى. 

  کتابفروشی مرتضوي: ، تهرانمجمع البحرین، )1375(الطریحی، فخرالدین. 

  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ : قم  ،الخلاف، )ق1407) (شیخ طوسی(طوسى، محمد بن حسن

 .مدرسین حوزة علمیۀ قم

  ،المکتبۀ : ، تهرانالمبسوط فی فقه الإمامیه، )1387) (شیخ طوسی(محمد بن حسن طوسى

 .المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ

  دفتر : ، قمالدروس الشرعیۀ فی فقه الإمامیۀ، )ق1417) (شهید اول(عاملى، محمد بن مکى

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم

 الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ، )1424) (شهید ثانى(بن على الدین  عاملى، زین

 .کتابفروشی داوري: قم، )کلانتر - المحشی (

 السلام مؤسسۀ آل البیت علیهم: ، قموسائل الشیعۀ، )ق1409) (شیخ حر(عاملی، محمد بن حسن. 

  قماعدجامع المقاصد فی شرح القو، )ق1414) (محقق ثانى(عاملى کرکى، على بن حسین ، :

 ). السلام علیهم(مؤسسۀ آل البیت 

  د بن محمد بن نعمانکنگرة : قم ،)للشیخ المفید(أحکام النساء ، )ق1413) (شیخ مفید(عکبرى، محم

 .جهانى هزارة شیخ مفید

  انتشارات : ، قم)مکارم(کتاب النکاح ، )ق1424) (شیخ مفید(عکبرى، محمد بن محمد بن نعمان

 .السلام طالب علیه مدرسه امام على بن ابی

  هجرت: ، قمکتاب العین، )ق1410(فراهیدى، خلیل بن احمد. 

  دارالکتب الاسلامیه: ، تهران)الإسلامیۀ - ط ( الکافی، )ق1407(کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب. 

  بنگاه ترجمه و تفسیر کتاب: ، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، )1360(مصطفوي، حسن. 

 نجفاصول الفقه، دارالنعمان، )1386(رضا مظفر، محمد ، .: 

  انتشارات : ، قمعوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، )ق1417(نراقى، مولى احمد بن محمدمهدي

 .دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیۀ قم

  


